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 بِسْمِ الل َّهِ الر َّحمَّْنِ الر َّحِیم 

رِکِینَّ مُْفَّْکِ ینَّ حَّت َّ  تَّْْتِیَُُّمُ الََّْیِ َّْ ُ وٌ  مِنَّ الل َّهِ یَّتْلُو  ﴾1﴿ لَّمْ یَّکُنِ ال َّذِینَّ کَّفَّروُا مِنْ أَّهْلِ الکِْتَّابِ وَّالْمُشْْ رَّسُْ

مُهَُّ َّرَّ ا ا  ُُفاْ یَّیِ مَّْ   ﴾٢﴿ صُْ کُتُْ    ا  امَّتُُْمُ  ﴾٣﴿ فِیَُّْ ا تَّْ مَّْ ِْْدِ  بَّ مِنْ  ابَّ  ِِ  الْکِتَّْ أوُتُوا  ذِینَّ  ال َّْ تَّفَّر َََّّ  ا  وَّمَّْ

ؤ َّ وَّیُ ْتوُا ﴾4﴿ الََّْیِ َّْْ ُ ینَّ لَّْهُ الْدِ ینَّ حَُّْفَّْامَّ وَّیُ ِیمُوا النْ َّ َُِْْدوُا الل َّْهَّ مُخْلِنِْ الز َّکَّْا َّ وَََّّلِْ َّ  وَّمَّْا أُمِروُا  ِِ لِیَّ

 ِن َّ ال َّذِینَّ کَّفَّروُا مِنْ أَّهْلِ الکِْتَّابِ وَّالمُْشْرِکِینَّ فِی نَّارِ تََُّّْ َّمَّ خَّالِدِینَّ فِیَُّا أوُلَّئِ َّ هُمْ شَّر ُ   ﴾5﴿ دِینُ الْ َّیِ مَّ ِ

اُِ أُولَّئِْ َّ هُمْ خَّیْرُ   ﴾6﴿ الََّْرِی َّْ ِ الَُِّْ َّْ ذِینَّ آمَُّْوا وَََّّمِلُوا النْ  اُُ  ﴾٧﴿ الََّْرِی َّْ ِ ِن َّ ال َّْ َِْْْدَّ رَّبِ ُِمْ تَّْ َّْ تَّزَّاؤُهُمْ 

 ﴾٨﴿ یَّ رَّب َّهََُّدْنٍ تَّجْرِی مِنْ تَُّْتَُِّا الأنَُّْارُ خَّالِدِینَّ فِیَُّا أَّبَّداا رَّضِیَّ الل َّهُ ََُُّْْمْ وَّرَّضُوا ََّْْهُ ََّلِ َّ لمَِّنْ خَّشِ

 

 بر را حج   ك   اي بين  اين  ك   بين ، خرد  تفسهير  ب  اسه   ناظر  بين  سهرر   3 و2  آي  ك  شه   عرض قبل جلسه  در

لٌ »: فرمرد  دوم  آي  چيسه ، كن  مي تمام ها  انسها  ُوا ً يَتْلولا اللََّهِ منَِ رَسوُ :  فرماي   مي  هم  سهرم  آي  در «موطهَََّرَةً  صوُ

 وجرد  و  ترحيه   بر  عقلي  ههاي  برهها   و  عقلي  ههاي اسهههله     جنس  از  صهههرفهاً  بينه   اين  يعني  «قَيَِّمَُ ٌ  كوتوُ ٌ  فيِهُ »

  ادل  اين از  بلرانن  ها  انسها  از  گروهي  باشه    داشهل   خرا  ب   اخلصها  ك   نيسه    اينها  امثا  و  ملعا   خ اون 

 وجرد ك  اسهه    انسههاني اسهه ،  خ اون  فرسههلاد   ،كن  مي تمام  مردم بر را حج   ك  اي  بين  بلك   ببرن ، بهر 

 در ترضيحاتي قبل جلس  در  اين كن ، مي تلاوت  مردم بر  را رههَّطَمو  فُوصو ك  اسه    انسهاني  و اسه    يافل  خ ائي

 .ش  داد  زمين  اين

 یۀ سومتفسیر آ

  خران ، مي  مردم بر  اسهلام بزرگرار  پيامبر ك  اي  مطهر   صهح  اين در «قَيَِّمَ ٌ  كوتو ٌ فِيه »  فرماي  مي  سهرم  آي  در

 .دارد وجرد قيم  كلب  كريم قرآ  اين در كريم، قرآ  يعني

 مۀ«و »قی «کتب»د از مرا

 مي  كنن  ، تأمين و كنن    محافظ    دارن  ، نگ   برپادارن  ،  معناي ب  ميِّقَ  مانن  هم  مَيِّقَ  اسههه ، كلاب جمع  ب لُكُ 

 .اس   او نگهبا  اس ، او مصالح برپادارن   يعني اس   كردك اين قيم اس ، يليم ميِّقَ گرين 
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 هما  ب لُكُ از رادمُ رازي  فخر مثل   ان   گفل   برخي  دارن ،  نظر اخللاف چيسه   ب لُكُ اين از مراد  اينك  در  مفسهرا 

 قصها  دربار   يا اسه    معارف  حرز  در  ك  آياتي از اعم  اسه ،  حُصهُ  اين در  ك  اسه   آياتي اسه ، قرآ   آيات

 ...   و اس  

 اين در  كريم قرآ  در يعني  اسه   پيشهين  آسهماني هاي كلاب كلب، از  مراد  فرمردن  طبرسهي مرحرم  مانن   برخي

 يعني «كلبُ»  اس ،  علرم  اس ، علم  مراد  ان   گفل   هم برخي.  هس   هم پيشين  آسماني هاي كلاب  مطهر   صهح 

 هر از يعني  اسهه   كلب  قرآ  در اگر و اسهه   كلابي يك علمي هر اسهه ،  فراواني  علرم كريم قرآ  در  .«علرمُ»

 . اس   كريم قرآ  در علمي

 يعني  احكام  باشهه ، احكام  اينجا در كلب  از مراد ك  اسهه   ممكن ك   گري  مي  دارد ديگري  بيا  يك رازي فخر

 و قرانين همين  اينجا در كلب  از مراد  ك  رسه  مي  نظر اين  ب   باشه ، الهي قرانين هما   محرمات، و واجبات هما 

  مراد  ،آي  مي  ميا  ب   سههخن نبرت  ب   مربرط كلاب از  سههخن جا  هر  كريم قرآ  در  اينك  خاطر ب   اسهه ، احكام

 حفظ را  مناسهبات  دارد، مي برپا را  جامع   نظام ك  اسه   فردي و اجلماعي قرانين و  احكام آ   اسه ، عملي قرانين

 213 آيُه بقره سهههرر   در مثها  عنرا  به  كنه ،  مي  نمعيّ را جهامعه   افراد  تكهالي  و  حقرق  و حه ود  و  حه  كنه ،  مي

هو  فَبَعَُ َ  وَاحََُِةً  أومَُّ ً  النَُّ  و  كَُ  َ»  فرمهايه   مي ملعها   خه اونه  رِينَ  النَّبيِِّينَ  اللَُّ   الْكِتَُ  َ  مَعَهومو  وَأَنْزََ   ومَونُِْرِِينَ  موبَشُُِّ

هِ  اخْتَلَاولا  فِيمَُ   النَُّ  ِ  بَينَْ  لِيَُْكومَ  بُِ لَُْ ِّ  تها  كرديم  مبعرث  را  پيهامبرا   مها  بردنه   اي  واحه    امه    هها  انسههها   «فِيُ

  آ   همرا  و  آنها، نبرت همرا   و «  الْكِتَ  َ  مَعَهومو  وَأَنْزََ »  كنن   عرضهه  را الهي  معارف  كنن ،  انذار  ب هن ، بشههارت

 كن ؟ كار چ   كلاب اين ك   فرسههلاديم  آنها با هم كلاب  ،ان   آورد  بشههر براي غيب   معالَ از ك  اخباري و  معارف

 را  آنهها اخللافهات  بهاشههه ،  مردم  منهاسهههبهات و روابط بر حهاكم  كلهاب اين كه   «فِيُهِ اخْتَلَاولا  فِيمَُ  النَُّ  ِ بَينَْ  لِيَُْكومَ»

 برطرف  را  اخللافهات  قرانين  اين  كه   قرانين  از  اي  مجمرعه   يعني  بكنه    برطرف  را  آنهها  ههاي  نزاع  بكنه ،  برطرف

 .بكن  برطرف را ها نزاع و بكن 

  أوولَئُِ َ»فرمهايه   مي  برد  مي نهام  را  گروهي  «الَّهذِينَ  أوُلَئهِكَ» فرمهايه   مي ملعها   خه اونه   89  آيُه انعُ    سُُلره  در  يها

ِِينَ  حكم  هم  داديم،  كلهاب  هم  پيهامبرا   اين  به   برديم  نهام  كه   پيهامبراني  اين  «  وَالنُّبولَّةَ  وَالُْوكْمَ  الْكِتَُ  َ  آتيَْنَُ ُومو  الَُّ

 كلاب  شهرد مي  معلرم ،اسه    شه    عط  و اسه    گرفل   قرار  نبرت كنار در كلاب  اينك   داديم، نبرت هم  داديم،

  باشه ،  ن اشهل  كلاب  اما   باشه   داشهل  نبرت  پيامبري  باشه ،  داشهل  نبرت كسهي اسه   ممكن يعني  اسه ،  نبرت غيراز

  كرد   قضهاوت و حكمراني  مقام  معناي ب   اينجا در  حكم يعني  باشه ،  ن اشهل  حكم اما   باشه   داشهل  نبرت  پيامبري

  قرانين   مجمرع  هما  يعني  نبرت مقابل در و  نبرت كنار در اسهه    آم    آيات اين در ك  كلاب  بنابراين  نيسهه  
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 ك   اي  مطهر  صهح   اين در يعني «قَيمَِّةٌ كُلُبٌ  فِيها» از  مراد ك  شهرد  گفل  اسه   بهلر  آيات اين  براسها   بنابراين

 را  شههما  مصههالح ك   دارد وجرد احكامي  دارد، وجرد قرانيني يعني  دارد، وجرد اي م يِّقَ قرانين  اسهه   كريم قرآ 

 نمي دين  يك معارف  ك  اسه    ب يهي امر يك  اين كن ، مي  تأمين را شهما آخرت و  دنيا  سهعادت  كن ، مي تأمين

  احكام با ك  هسهلن   اثرگذار زماني  اينها  ترانن ، نمي  اخلاقي  مراعظ  بكن ، تأمين را  مردما   آ   سهعادت  صهرفاً  تران 

 در  قّحَ  معارف  شهرن  مي  باعث  ك  هسهلن   و كاربردي عملي قرانين و احكام اين  بخررن ،  پيرن  عملي قرانين و

  وا  بكن ،  تأمين را  سعادت و  برسان   تهذيب   ب  و بكن   تطهير  را ها د   و بكن   نفرذ ها  جا  در  بكن ،  نفرذ ها  د 

  تران   نمي ديني  چنين  بهاشههه  جهامعه  قرانين  برپهادارنه  ، قرانين اين  فهاقه   و  بهاشههه  معهارف از اي مجمرعه  كه  اگر

 .بكن  تأمين را بشر سعادت

 یۀ چهارمتفسیر آ

 «الْكِتَابَ أُوتوُا»مقصود از 

ِينَ  تَاَرَّقَ  وَمَ » اسه   اين 4 آيه  بع ،  آي    آي  اين  دربار  نكل  اولين «البَْيِّنَ و جَ ءتَْهومو  مَ   بَعَِْ منِْ  إِلَّ   الْكِتَ  َ  أووتولا الَِّ

 در  «الْكِلَابَ أوُتُرا»  يعني   ان   گفل   مفسههرا   از گروهي اسهه ؟ كسههي چ  «الْكِتَ  َ أووتولا» از  مقصههرد ك  اسهه  

 شهليتزر  نهايلاً  نصهاري، و  يهرد  شهامل  صهرفاً قرآ   اصهطلا  در كلاب اهل و هسهلن   كلاب  اهل هما  قرآ   اصهطلا 

 .شرد مي ها

 با  آي   اين ارتباط و  پيرن  زما   آ   اسههه ،  معنا اين ب   كلاب  اهل  «الْكِلَابَ أوُتُرا» از  مراد ك  گفليم  ما اگر  زما  آ 

 كلهاب  اههل براي هم بينه ، اين  حجه ، اين كه  فرمرد او  آيه  در  چر   برد  نخراهه  وثيقي پيرنه  اين خيلي او  آيه 

  پيامبر دخال   دربار  را  اينها  گيري مرضهههع و رويكرد  يعني را قتفرّ  بخراه  اگر  آم ، مشهههركين  براي  هم و  آم 

  كلاب، اهل ب  هم مشهركين،  ب   هم  باشه ،  داشهل  اشهار  دو هر ب   باي  بكن   مشهخ    بكن ، معين 4  آي  در اكرم

 اگر  اسه ، كلاب اهل هما   اينجا در  «الْكِلَابَ  أوُتُرا»  بل  ك   ان  گفل   بكنن   فرار  اشهكا   اين از اينك   براي ها  برخي

  مراد  «الْكِلَابَ أوُتُرا»  كنن ، مي  تفرق هم مشركين اولي طريق  ب   بكنن ، تفرق    اكرم  پيامبر رسال    در كلاب اهل

 مبللا  آ  ب   نصهاري و  يهرد ك   تفرقي اين  ك  فهميم  مي  اللزامي د ل   ب   عقلي،  ملازم  ب   ما  اما اسه ، كلاب اهل

 . ش ن  هم مشركين با   اكرم پيامبر رسال   ب  نسب   ،ش ن 

 در چر   دارد، ديگري  معناي بر د ل   خردش  اسه   او   آي  و 4  آي  بين ك  سهياقي تغيير  اين ك   ان   گفل   برخي

ِينَ يَكونِ  لَمْ» فرمرد او   آي  ركِِينَ  الْكِتَ  ِ  أَُْلِ منِْ  كَاَرووا الََِّ  «الْكِتَ  َ أووتولا»  اينجا  آورد، كلاب اهل  آنجا  «وَالْموشُْ
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  «الْكِلَابَ  أوُتُرا» اسه    نيام    اهل  كلم  4 آي  در  ك   همين  گرين  مي اسه ، شه    داشهل   آنها ب   كلاب ك   اينها  آورد،

  بفرماي  خراه   مي  آي   اين در قرآ   ،{اسه  }مشهركين و  نصهاري و  يهرد از اعم ك   بگري  خراه   مي  اسه ،  آم  

  ناز  كلاب  اج ادشا  و  آبا ب   گذشل  در هم  اينها  نصاري و  يهرد كنار در  هسلن   مك  در ا    ك  مشركيني  اين ك 

 در  «الْكِلَابَ أوُتُرا» از  مراد پس  برد   آم    گذشهل  در  آنها براي  بين   هم  اينها و  داشهلن   پيامبر هم  اينها  اسه ،  شه  

 .اس   داد  رخ آي  در سياق تغيير اين ك  اس   خاطر همين ب  كلاب، اهل از اعم شرد مي 4 آي 

 ق«معنای »تفرّ

  بگرين   اينجا  هسهلن  ناچار  فخررازي و  ريخشهَ مَزَ  مانن   كسهاني  چيزي؟ چ   ب   نسهب   تفرق ك   اسه   اين بع   نكل 

  علام  مرحرم  اما  اسهه ، قرآ  و اكرم  پيامبر رسههال    ب  نسههب   اسهه   كرد   پي ا  «الْكِلَابَ أوُتُرا» اين  ك   تفرقي ك 

  اينجا در ديگر ،گرف   قرآ  و اكرم  پيامبر نبرت  ب   و گرف   رسهال    ب  كفر ،او   آي  در را  «كفروا»  چر   طباطبائي

  ،شه    عنرا   گذشهل  در  ك   طرر هما   اسه ، اكرم  پيامبر رسهال   تفرق  ملعلق و مرضهرع  ،تفرق از مراد  فرماين  نمي

ِينَ تَاَرََّقَ  وَمَ » ك   كنن  مي تفسهههير طرر اين را  آي  اين  ايشههها    پيشهههين هاي كلاب هما  در «الْكِتَ  َ أووتولا الََِّ

 در  خردشها  پيامبر  رسهال    ب  نسهب   و  شه   مبعرث  آنها  براي  گذشهل  در ك   پيامبري هما  ب   نسهب    خردشها ،

 دچار  مرسهي حضهرت و عيسهي حضهرت ب   نسهب    گذشهل  در  نصهاري و  يهرد هم ك   شه ن ، تفرق  دچار  گذشهل 

 تفرق  بنابراين  برد،  شه   مبعرث و  شه   ناز   آنا  اج اد و  آبا بر  پيامبراني  گذشهل  در  ك  مشهركيني هم  شه ن ، تفرق

 از  بع   اسه ، روشهن ك  هم  «البَْيَِّنَ و جَ ءتَْهومو  مَ   بَعَِْ منِْ  إِلََّ »  اسه    شه    ناز   گذشهل  در  آنها براي  آنچ  ب   نسهب  

 دچار  ،شه  يقيني و قطعي  آنها  براي  آنها  پيامبر رسهال    شه ، روشهن  آنها  براي  حق  كاملاً و آم   آنها در بين   اينك 

 .نيس   بيشلر دق   ب  نيازي ديگر كرديم بحث  و داديم ترضيح هم گذشل  در را آي  اين چر  ش ن   تفرق

 هاي  كلاب  و  پيامبرانشهها  ب  نسههب   ها ام    ك   تفرقي اسهه ؟  معنا چ  ب  تفرق خرد  اين اسهه   اين ديگر  نكل 

  پي ا تفرق اسه ، برد  بذِّكَمَ و  مؤمن ب  تقسهيم  حيث  از تفرق يك: اسه   برد  جه   دو در  كردن  پي ا  آسهماني

  اسه    تفرقي هما  اين  .نياوردن  ايما   مردم از گروهي و  آوردن  ايما   پيامبرشها   ب  ام   از  گروهي  يعني كردن 

لره 253  آيه در ك   آمنََ منَْ  فَمنِْهومْ»  كردن  اخللاف ها ام    اين «اخْتَلَاولا وَلكنِِ» اسه   كرد   اشهار  آ   ب  بقره سُ

 . ورزي ن  كفر پيامبرشا  ب  آنها از گروهي و آوردن  ايما  پيامبرشا  ب  اينها از گروهي «كَاَرَ منَْ منِْهومْ وَ

 از  بع  ك  اسهه    پيامبر يك  پيروا   اسهه ، دين يك پيروا   اسهه ،  مؤمنين  ميا  در دوم اخللاف  دوم، تفرق  اما

 مي دين در اخللاف  دچار پيامبر  آ   رحل   از  بع  پيامبر  يك مؤمنين و  اصهحاب ك  ده  مي رخ  پيامبر آ  رحل  

 را خردش فهم كسههي هر و كنن  مي ارائ   دين از  ملع دي هاي فهم  شههرن ،  مي  دين در  انشههعاب دچار  شههرن ،
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 وجرد ب   دين يك در ملعارضهي و  ملع د و  مخللفي مذاهب   مسهائل اين  ملع د هاي فهم  براسها   دان  مي حج  

لره 213 آيه در  ك  اسه    اخللافي آ   اسه ، اي  نكل  آ  هم اين  آي ، مي   آ  ب  كريم قرآ  ديگر  آيات و  بقره  سُ

ِينَ إِلََّ  فيِهِ اخْتَلَفَ  مَ  وَ»  كردن   اشهههار     دين  ب   اللزام و دين فهم آ   در دين، خرد در  نكردن  اخللاف «أووتولهو الََِّ

 جَ ءتَْهومو  مَ   بَعَِْ منِْ»  آوردن   ايما  دين  آ  ب   كردن ، درياف   را دين  شه ،  عرضه   آنها بر را دين ك   كسهاني مگر

 از  بع  باز  شه   ايجاد  اديا  پيروا  براي  دين  مقاصه  و ها  پيام در دين،  مضهمر  در ك  هم  اخللافي اين «الْبيَِّنَ تو

 يعني دنيهاطلبي   و دنيهاگرايي  خهاطر  به   خراهي،  زيهاد   خهاطر  به   ،غيلبَلِ  يعني  «بغيُ ً»  ؟  «بَينَْهومْ  بَغْيُ ً»  چرا  برد،  بينهات

  آ   از  قرآ  ك   شه ن  پرسهلي  دنيا و  دنياگرايي و  مادي  اغراض دچار  آسهماني كلب  پيروا  و  پيامبرا  پيروا  هما 

  بكشهانن ،  انحراف ب  را  دين ك  شه   باعث   آنها  دنياطلبي  و خراهي زياد  و  ظلم  و غيبَ  اين ،غيبَ  ب  كن  مي تعبير

 امه    حها  ،«بُِِِْْنُِهِ الَُْ َِّ  منَِ فِيُهِ  اخْتَلَاولا  لِمَُ   آمَنولا  الَُِِّينَ  اللَُّهو فَهَََُ »  بيهاورنه  په يه  دين  يهك در گرنهاگر   مهذاههب 

  هه ايه    را  واقعي  مؤمنين  مها  كه  فرمهايه   مي  قرآ  شههه نه ،  فهم  اخللاف  دچهار  خردش  پيهامبر  دين  در  كه   پيهامبرا 

  مها دارنه ،  دينشههها   و  پيهامبر به   تعبه   و دارنه  ايمها   د   در  واقعهاً  كه   آنهها  واقعي،  مؤمنين  نگهذاشهههليم  يعني كرديم،

  ميا  در ك   شهرد مي  معلرم  كرديم  ه اي   را  آنها ما  بشهرن ، لغزش دچار ها فهم اخللاف اين در  آنها  نگذاشهليم

 وجرد  گرنه   منهافق  و  حقيقي  غير  پيروا   و  دارد  وجرد  حقيقي  پيروا   پيهامبر  يهك  پيروا   ميها   در  پيهامبر،  يهك  امه  

 .دارد

 پيرو كه   را آنهها مها  و  شهههرنه   مي  ايجهاد  دين يهك  پيروا  ميها  در  كه   فهمي  در اخللاف  اين فرمهايه   مي كريم  قرآ  

  منهافقهانه  يها دارنه   ظهاهري  ايمها   كه   آنههايي  امها كنيم،  مي  هه ايه    را آنهها دارنه   به  خه ا ايمها   قلبهاً  و  هسهههلنه   واقعي

 بزرگرار  پيهامبر  و  امه   به  كريم  قرآ  را آ   هشههه ارههاي  آمه ،  په يه   هم  اسهههلام دين در  اخللاف اين  و نه    دارنه ،

  اسه   داد   هشه ار  اكرم پيامبر  صهحاب  ب   ملعا   خ اون  ك   آياتي آ  از يكي  اسه ، داد   كريم قرآ  در مكرر  اسهلام

ينَ إِ َّ»  اسه   انع    سُلره  159 آيه اسه   كرد   ته ي  را  آنها  نرعي ب  و يَع ً ك نولا  وَ دينَهومْ فَرَّقولا الَِّ  منِْهومْ  لَسُْ َ  شُِ

يْء في   ايجاد دين در اخللاف  كردن ،  ايجاد دين  در  تقرف   ك   كسهاني آ   فرماي  مي  اسهلام بزرگرار  پيامبر ب   «شَُ

يَع ً  ك نولا وَ»  كردن   ايجاد دين در  گرناگر  مذاهب   كردن ، يْء في  منِْهومْ لَسُْ َ»  شه ن   فرق  فرق   «شُِ   پيامبر اي «شَُ

 .ن اري آنها با ارتباطي و اي لق عُ هيچ تر ن اري، آنها با نسبلي هيچ تر

 ك    مكّ در  ملعا   خ اون  يعني  اسه ، كريم قرآ  يمكّ هاي  سهرر  از  انعام  سهرر   اسه ،  انعام  سهرر  در  آي  اين

 اس    ن اد   رخ هجرتي هنرز  اس ،  فراواني  ته ي هاي و  خطرات هنرز  و  اس   نگرفل   درسلي  ساما   اسلام هنرز

 در  ك  اي  صحاب  ب   نسب    ده ، مي ج ّي هش ار  پيروانش  ب  نسب    هسلن ،  ضع   مقام در   مكّ در  پيامبراكرم و
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 تفرق  تر دين در  گذشهلگا   مانن   اينها بالأخر  ك   فرماي  مي اكرم  پيامبر ب   ده ، مي هشه ار  ان  آورد   ايما   مكّ

 تر دين در هم  تر  صههحاب   كردن ،  ايجاد تفرق   آنها  دين در  گذشههل   پيامبرا   صههحاب  ك  چنا  هم  كنن ،  مي  ايجاد

 تر كن ، مي  ته ي  را  اكرم پيامبر  صهحاب  و  اكرم پيامبر ام    ن اري،  آنها   ب اي  لق عُ هيچ تر  كنن ،  مي  ايجاد تفرق 

  هسهلن ، تر ه اي   از بري    هسهلن ، تر  شهفاع   از بري    هسهلن ، تر از ري  بُ  آنها يعني   ن اري  آنها با  نسهبلي هيچ

 .هسلن  آخرت در تر محب    و رأف   از بري  

 مي تفسهير  ديگري اي  گرن  ب  را  شهريف  آيات  گرن   اين  نرعاً اسه   روشهن ك   د ئلي  ب  سهن    اهل  مفسهرا   البل 

  پيامبر اي  گري  مي كن ، مي  ته ي  را  اكرم پيامبر  دارد  آي  اين  گرين  مي سهن   اهل  مفسهرا  از اي ع   مثلاً  كنن ،

 مي  ته ي  را  صهحاب   دارد گري  نمي  بشهرد،  ايجاد دين در تفرق   نشهري  باعث   تر  نشهري، دين در تفرق  دچار تر

  نشههري، تفرق  دچار  گذشههل  هاي ام    مانن   تر  ك  ده  مي  هشهه ار  اكرم  پيامبر ب   دارن  نرعي  ب   گري   مي  كن ،

 في منِْهومْ  لَسُْ َ»  گري  مي نيسه ، درسهلي تفسهير اين  ك  كرديم  بيا !  بگيري  پيش را  راهي چنين  نباي  تر يعني

يْء  كلي  قانر  ددار  اينجا  ن ارد،  نسهبلي  گذشهل  هاي  ام   با اكرم  پيامبر اسه    معلرم  ن اري،  آنها با نسهبلي تر «شَُ

 . ش  بيا  ك  كن  مي ارائ 

 خواهیبغی و زیادهاء انحراف از دین، منش

  گذشهل  هاي ام   اگر ك  بكن   اشهار   نكل  اين ب  خراه  مي  اسه ، 4  آي  در باز  «البَْيَِّنَ و  جَ ءتَْهومو» در ك  اي  نكل 

  منشاء.  نيس    آسماني  كلب   در غلاقاِ  آ   منشاء  ش ن  تفرق و اخللاف و  انحراف و  تحري  دچار  دينشا  فهم در

 قابل ك   برد  اي  گرن  ب   آنها  آسهماني كلاب خرد ك   نيسه   طرر اين  نيسه ، گريي  مبهم  و  لغزگريي و اجما  آ 

 آيه در ك  طرر هما   اسه ، نبرد   آ   منشهاء جهل  باشه ، برد  تفرق و اخللاف  منشهاء آ  خرد و اسه    نبرد  فهم

لره 213   نلرانسهلن  اينك  و قرآ   مقاصه  ب  جهل  ن   اسه   برد   خراهي  زياد  و غيبَ آ   آ ،  منشهاء  فرمرد بقره  سُ

 . بكنن  فهم را خردشا  آسماني كلب  مقاص 

 یۀ پنجم تفسیر آ

 خاطر دادن به پیامبر تسلی

ينَ اللََّهَ  لِيَعبْوَووا  إِلََّ  أومِرووا  وَمَ » پنجم آيه  بع ،  آي   اما لَ ةَ ويَوقِيمولا  حونَاَ ءَ الََِّينَ لَهو موخْلِصُِ   وَْلِ َ  الزََّكَ ةَ  وَيوؤْتولا  الصََُّ

 دچار  پيامبرشهها   رسههال   و دين  ب   نسههب   در  هم  گذشههل  هاي ام    پيامبر اي ك  فرمرد قبل  آي  در «الْقَيَِّمَ ِ دِينو

 خاطر  تسلي   اكرم  پيامبر ب   دارد هه  كرديم  بيا   گذشل   جلسات در ك  طرر هما  هه  قبل  آي  در   كأنّ  ش ن ، تفرق
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  ورزي ن ، كفر  تر  ب  كلاب اهل از  گروهي  اگر  ورزي ن ، كفر تر ب   مشركين اين اگر  ك  ده  مي دلگرمي ده ، مي

 ه  آ   منشاء  نيسلي، تر  منشائش اين  ورزي ن ، كفر گروهي  آوردن ،  ايما  تر ب  گروهي  ش ن ، تفرق  دچار تر ام  

 برد  طرر همين هم گذشهل  در ها، ام   خرد  ب  گردد برمي  نيسه ، تبليغ و رسهال   در تر  كرتاهي هههه   بالله  العياذ

 هم بع   نياوردن ،  ايما   آنها از  گروهي و  آوردن   ايما   املش از  گروهي  آم  ك   پيامبري هر  هم  گذشهل  در  اسه ،

  آي  اين در  ده ، مي خاطر  تسهلي    نيسهلي، تر مقصهر  ك  گري  مي  دارد نرعي  ب   قبل  آي   شه ن ،  ثانري  تفرق  دچار

 بارِ  يك  دين  اينك   خاطر ب   ن   پذيرن ، نمي را  دين ها  ام    اين اگر  ورزن ، مي كفر  ها ام    اين  اگر ك   فرماي  مي

  نياوردن ،  ايما  اكرم  پيامبر  رسهال    و قرآ   ب   مشهركين  و  كلاب  اهل  اگر اسه ،  يشهاقّ تكلي  يك  اسه ، سهنگيني

  انسا   كن ، مي  مخلل  را ها  انسها  زن گي ك  اسه    آوري رنج و  دشهرار بسهيار احكام  داراي قرآ   اينك  خاطر ب   ن 

 از تبعي   ك   كنن  پيروي ديني از يا  باشهن   داشهل  را  خردشها   دنيري و طبيعي زن گي  اينك   ب  شهرن  مي  رخيَّمُ ها

  ريزد، مي  هم  ب  را  نظام و كن  مي  مخلل را   شها دنيريِ زن گي ك   اي  گرن  ب   اسه    شهاقّ و دشهرار و  بسهيار آ 

 آمرز   يا  دشهرار قرانين يا  دشهرار و سهخ   احكام  آ  حاوي قرآ   ن ، ك   كن  مي برطرف را تفهم اين  دارد  آي  اين

 .نيس   فرسا طاق   هاي

  داشهل   وجرد هم  اديا  هم   ميا  در و هسهلن  تحمل قابل  اسه ،  آسها   اسه ،  سهاد  ها ركن اين  دارد   ركن چن  

ُُ 1:  چيز چن   ب  مگر  نشه ن  مكل   نشه ن ،  مأمرر كريم قرآ  در تر ام   اين «أومِرووا  وَمَ »  اسه    فقط را  خَا  ُُ

َ  حنيف  ُُ 3.  ب شنَ داشته دين در اخلاص  ُُ 2.  ب شنَ داشته عبلدي   متع    خَاونَ  به  نسب  بپرستنَ، .  ب شن

 احك   اين  و ُ   آملزه  اين  «الْقَيَِّمَ ِ دِينو  ْلِ َ»  فرم يَ مي  بعَ  زك ت؛ ايت ء  ُُ 5.  ب شنَ  داشته صلات  اق مه  ُُ 4

 . دهيم مي ترضيح ادام  در ك  اس  همَيِّقَ ،دين

 «اللَّهَ لِیَعْبُدوُا إِلَّا» از مقصود

  اسه   رفل  كار ب   معنا دو در  عبادت  كريم قرآ  در  اسه ،  وعبادت عبردي    معناي  ب  «اللََّهَ لِيَعبْوَووا  إِلََّ » از  مقصهرد

 رفله   كهار  به   معنها  آ   در  كريم  قرآ   در  عبهادت  كه   معهاني  از  يكي  هسهههلنه    معنها  دو  هر  مراد  هم  آيه   اين  در  كه 

  مانن  نماز،  مانن  روز ،  مانن   عبادي  ناسههكمَ  قالب  در خشههرع و  خضههرع  اظهار با  خ اون   پرسههلش يعني اسهه  

 .اينها امثا   و قرآ  قرائ  

 كسههي از  شههرط و قي   بي و  محض پيروي و كرد   اطاع   ،قرآ  در  عبادت  عملي مصهه اق  يك  و  كاربرد يك 

 شههمرد   عبادت را  باشهه   ن اد   اذ  خ ا ك   اطاعلي و پيروي آ   محض، پيروي و  اطاع    هر  كريم قرآ  اسهه  
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لره  31 آيه  ،آيات  آ  از  يكي  اسه ، طرر  همين  ملع دي  آيات در  اسه ،  و  يهرد   مذمّ  مقام در  ك  اسه   تلبه سُ

  وَروُْبَ نَهومْ أَحْبَ رَُومْ  اتََّخَِووا»  عيسهي حضهرت و مرسهي حضهرت  پيروا  اين «اتََّخَِووا»:  فرماي  مي  اسه ،  نصهاري

  خردشها  ارباب  دادن ، قرار  خردشها  ربّ  را  خردشها  هاي  هبا رُ  و را  خردشها  احبار  اينها «اللََّهِ دوو ِ منِْ  أَرْبَ بً 

 جهاي به  كردنه ،  مي  پيروي آنهها  از  خه ا  برابر  در به هه ،  اذ  خه اونه    اينكه   به و  يعني   «اللََُّهِ  دوو ِ  منِْ» دادنه   قرار

ي َ»  كردنه  مي پيروي خردشههها  رهبها  و احبهار  از كننه   اطهاعه   و پيروي خه ا از اينكه   هم و «مرَْيَمَ ابنَْ وَالْمَسُُِ

  خردشها  ربّ را رهبا  و احبار نصهاري و  يهرد اين «وَاحًَِا  إِلَهً   لِيَعبْوَووا إِلََّ أومِرووا  وَمَ » مسهيح  حضهرت از چنين

  بردن   ش    مكل   ك  حالي  در  برد،  ديگري چيز  آنها  مأمرري    ك  درحالي   كردن  مي  اطاع    آنها  از و  دادن  قرار

بَُْ نَهو  ُولَ  إِلََّ إِلَهَ  ل»  بپرسهلن  را واحَ اله فقط رِكول َ  عَمََّ   سوُ  بر بيشهلر ك  هسهلن   دانشهمن ا   و  علما حباراَ .«يوشُْ

  شههرد مي  گفل  جا  هر و  يهردي  عالما  يعني احبار  شههرد مي  گفل  جا هر قرآ  در  شههرد، مي اطلاق  يهرد  عالما 

  مراد  نرعاً  شههرد مي گفل   رهبا  ك  جا  هر  منلها گريز،  دنيا و  باتقرا و زاه  هاي  انسهها   آ   معناي ب  رهبا   رهبا ،

 را  خردشها  ديني  عالما  و  دانشهمن ا  ها  يهردي ك   فرماي  مي  آي  اين در  بع   هسهلن ،  مسهيحي  زاه ا  و  عاب ا 

 . كردن  مي محض اطاع   را هايشا  رهبا  نصاري بردن ، آنها محض مطيع و دادن  قرار خردشا  رب

 و رهبا   اينها  فرمرد اينك  از  بع  ك  كن  مي اقلضههاء  آي   اين  سههياق ك  اسهه   اين اسهه    اينجا در ك  اي  نكل 

 گف   مي «واحَاً  رب ً  ليتخِوا إِلََّ  وم أمروا» گف   مي طرر اين  باي   دهن ، مي  قرار  خردشهها   رب را  احبارشهها 

 اين  باي   برد، ديگري چيز  آنها تكلي  و  مأمرري   ك   حالي در   دادن  قرار   خردشههها رب را رهبا  و احبار  اينها

 اين  فرماين  مي  طباطبائي  علام  مرحرم ؛«وَاحًَِا  إِلَهً  لِيَعبْوَووا  إِلََّ»فرمرد  اما «واحَاً  رب ً ليتخِوا  إِلََّ» شه  مي طرر

  رب ً» اينك  جاي  ب  «يعبَوا» اسه   فرمرد   بياي  «يتخِوا» اينك   جاي ب  اسه    داد  رخ  آي  اين در  ك  سهياقي تغيير

 اگر  ملعا  خ اون   نظر از  ك  بكن  اشهار   نكل  اين  ب  خراه   مي  قرآ  ،«واحَاً  إله » اسه   فرمرد   باشه  «واحَاً

  اسه ، كرد   عبادت او اطاع    برد،  ن اد   اذ   خ اون  ك  كرد  اطاعلي كرد،  محض  اطاع   ديگري كس از كسهي

  اينها  ك   بفرماي  خراه  مي  آي  اين در  اسه ،  نامي   پرسهلش  ملعا   خ اون  را  اطاعلي چنين  .اسه    كرد  پرسهلش

  فرمردن   ايشها  ك  طرر هما   منلها اسه    پرسهلش هما  ك   كردن  مي  محض اطاع    يعني   كردن  مي پرسهلش

ي و  وَروُْبَ نَهومْ  أَحْبَ رَُومْ  اتََّخَِووا» ك   نفرمرد  كرد، ذكر ج ا  اينجا در را  مسهيح حضهرت اگر   أَرْبَ بً  مرَْيَمَ ابنْو  والْمَسُِ

  مسهيح  حضهرت  ب  نسهب    بفرماي   اينك   براي آورد  «اللَّ ِ  دُو ِ مِنْ  أَرْبَابًا» از  قبل را  مريم بن  مسهيح  ،«اللََّهِ  دوو ِ منِْ

 .آورد  ج ا را او لذا  اس ،  ثلاث  هاي  ال   اس ، ثلاث   خ ايا  از يكي ك   داشلن   اعلقاد  اس ،  خ ا ك   داشلن   اعلقاد
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  مسهيح حضهرت ب   نسهب    ولي  هسهلن ، خ ا و إل   آنها ك   ن اشهلن   اعلقادي چنين  خردشها  ديني  عالما    ب نسهب  

  اسه    عبادت هما   محض اطاع   اين  ك  جه   آ  از  ولي .آورد  ج ا  را  مسهيح حضهرت خاطر همين ب    داشهلن 

 . رسان  مي سياق تغيير اين ك  اس   اي نكل  آ 

  نشهه ن  امر هيچ  قرآ ، در  داشههلن   مأمرري    اينها  ك   فرماي   مي بينه  سُُلره پنجم  آيه اين در كريم قرآ   بنابراين

  داشهل  خا   معناي  ب   عبادت  هم  باشهن ،  داشهل   عبادي خضهرع  مناسهك در هم يعني  بپرسهلن ، را خ ا  اينك  مگر

  ن اشههل   محض پيروي  ديگري كس هيچ از  باشههن ،  داشههل  خ ا از  محض پيروي و  محض اطاع   هم و  باشههن 

 ك   مادر و پ ر از اطاع    مثل  ،مقي  اطاع   در  اذ  حا  اسهه ،  داد  اذ   ملعا   خ اون   ك  كسههاني مگر  باشههن ،

 و  پيامبرا  از  اطاع   مثل  ،مطلق  اطاع   يا  نكنن ،  شهرك يا گنا   ب  تشهريق و وادار را  انسها   اينك  ب  اسه    مقي 

 ديگر  .اسه   داد   اطاع   ب   اذ   ملعا   خ اون  ك   كسهاني از  اطاع    اسه    مطلق اطاع    ك   معصهرمين حضهرات

 كريم  قرآ   ،كردن  مي  محض و  مطلق  اطاع    خردشا  ديني  عالما  از  آنها  چر   اما  نيس ، «اللََّهِ  دوو ِ منِْ  أَرْبَ بً »

 .اس   پرسلش مص اق و پرسلي ن  مي را آنها اينها ك  فرماي  مي

 «الدّینَ لَهُ مُخلِصینَ»مراد از 

 اخلا   ك   درحالي   بپرسهلن  را خ ا  ك   ان  شه    مأمرر ها  انسها  كريم قرآ  در  اينك  يعني  ؛«الََّينَ  لَهو موخلِصُينَ»

 در  اينك   هههه 1:  اس   ش   ذكر  اينجا در  معنا دو  «الََّينَ لَهو  موخلصِينَ» و  دارن  دين  در اخلا  ك  حالي در  دارن ،

 و ذكر و نماز  كنن ،  پرسهلش خ ا براي را خ ا يعني   باشهن   داشهل  خلر   عبادي خضهرع آ  در و  پرسهلش آ 

  اينجا در دين ديگر  معناي  يك  ههههه 2. ب هن   انجام فقط خ ا  براي ب هن ،  انجام  لله قربة فقط را ديگر هاي  عبادت

 ك   شهرد مي اين  آي   معناي وق   آ . اسه    مراد  اينجا در دو هر و اسه    زن گي روش اسه ،  زن گي سهن   هما 

  محض  اطاع   ك   ان  شه    مأمرر  هم  باشهن ،  داشهل   عبادي  خضهرع  بپرسهلن ، را خ ا ك   ان  شه    مأمرر هم  اينها

  باشهن   داشهل   اخلا   عبادي خضهرع و  پرسهلش در  هم  يعني   باشهن   داشهل  هم اخلا   باي   اينها در  باشهن ،  داشهل 

  خردشها ، زن گي روش در  بكنن ، پيروي خ ا احكام از  فقط بكنن ، پيروي خ ا از  فقط يعني  اطاعلشها ، در  هم و

 و  باش   الهي احكام بر  منطبق ها  سن   آ  و  قرانين آ   خردشا   زن گي  قراع  در  خردشا ، زن گي هاي  سن   در

 . باش  ملعا  خ اون  اراد 
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 معنای »حنفاء«

  ملقع  آ درو ،  به  ميل يعني اسُُ   حنف از حنيف  اسُُ ، حنيف  جمع حنا ء  اسهه   «حنا ء» در ديگر  نكل 

  اينها  يعني  ،اسُ  رو   مي نه و  اعتَا    معن   به انَ گاته  ك ر اين در  لغ   اُل و  ماسُرا   كه طلر  ُم    حنا ء

  معل    ،خالصهان   اطاع   و  عبادت اين  اينك   هم  باشهن ،  داشهل   محض  اطاع    خالصهان   و  بپرسهلن  را خ ا  باي  هم

 .نشرن  تفريط و افراط دچار باشن ، رو ميان  يعني باشن ،

 معنای اقامۀ نماز

  اسهه   نم ز  اق مه  ،هسههلن    آ ب  مكل   اينها و اسهه   كريم  قرآ  در ك  ديگري  برنام   ديگري،  حكم  آ   از  بع 

لَ ةَ  ويَوقِيمولا»  ك   نمازي اين قالب  در حا  ك   باشهن ،  داشهل   عبادي  خضهرع و ترج  يعني   ب ارن  برپا  اينها ك  «الصََُّ

 كار  ب   ملع دي  معاني در قرآ   آيات در صهلات  البل  ،مراتب   منلهاي  نماز، يك  اينك   اسه ، شه    تشهريع  اسهلام در

 در  نماز از مراد  ناچار ب   ،اسه    م ني هاي سهرر  از بين   سهرر   و  اسه   بين  سهرر  در چر   آي  اين  اسه ، رفل 

 .دارد را خردش خا  واجبات و اركا  و احكام ك  اس   شرعي نماز همين اينجا

  خران   نماز  ن   نماز،  اقام   اينك  خردش، اوقات از مراقب   و خردش  شهرايط با  نماز پاداشهلن بر يعني   نماز  اقام 

 مرقع  آ  كرد،  رعاي   را  شههرايطش هم آورد، جا  ب  مرقع ب  را  نماز كرد،  رعاي   را نماز اوقات هم كسههي اگر و

 .شرد مي نماز اقام  مص اق

 مراد از زکات

  كنهار  در  نمهاز  و  زكهات آيه   20  همين  حه ود  يها  كريم  قرآ   در  آيه   20  از  بيش  در به هنه    زكهات  و  «الزََّكَُ ة  وَيوؤْتولا»

  نباشه ، زكات و نماز ك  اسه    نبرد  شهريعلي  هيچ در هسهلن ،  شهرايع هم  اسهاسهي  اركا  از  ركن  دو  ان ، آم   هم

 را خردش  خا  مصههه اق و قالب  ديني  هر  در ك   ملعا   خ اون  برابر در قلبي  خضهههرع و ترج   معناي  ب  نماز

 .نكل  اين هم اين داشلن، را مردم نياز رفع و مردم نيازهاي دغ غ  مردم، نيازهاي ب  ترج  يعني هم زكات دارد،

 «الْقَیمَِّۀِ دِینُ ذلِكَ»

 بها  همرا  خهالصهههانه   عبهادت  كه  اسههه   آمه    قرآ  در  كه  تكهاليفي اين .«الْقَيَِّمَُ ِ دِينو  ْلُِ َ»  كه  فرمهايه   مي ادامه  در

 كرد   ارائ  تفسهير تا دو  مفسهرين  اينجا در  .«الْقَيمَِّةِ دِينُ  ذلِكَ» زكات  ايلاء و نماز  اقام  و باشه  روي  ميان  و  اعل ا 

 : ان 
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  ش ،  گفل   آي   اين در  ك  قرانيني و  احكام  اين ك   اس   اين  «الْقَيمَِّةِ دِينُ  ذلِكَ» از  مراد  ان   گفل   مفسرين از اي  ع  

  بگرين  خراهن   مي  يعني هسه ،  هم پيشهين  آسهماني هاي  كلاب دين اين  شه   گفل   آي  اين در ك   قانرني چن  اين

  پيشهين  آسهماني هاي  كلاب در اسه    آم   قرآ  در ك   آنچ  اين  اسه ،  آسهماني هاي كلاب  اينجا در دين از  مراد ك 

 با  آسهماني  اديا  بگري  خراه  مي  آي  اين ك   ان  كرد   اسهلفاد   گرن  اين  مفسهرا  از  برخي وق   آ .  هسه   هم

 و  اصهر  در  هسهلن ، واح   اديا   اسه ، واح  اين  هسهلن ، هم مثل  معارفشها  و قرانين و احكام  دارن ،  وح ت هم

  ان   گفل   هم  مفسهرين از  برخي  وق    آ   ن ارن ، زمين   اين در تمايزي و تفاوت  هسهلن ، يكي احكام در و  معارف

 قرآ   براي مزيلي  نيسه ،  حقيقي تررات و قرآ  بين مزيلي! نيسه    گذشهل   اديا  ديگر و  اسهلام بين مزيلي  بنابراين

  ب  دعرت  كنن ، مي  معاد ب   اسهاسهي  دعرت  كنن ، مي  ترحي   ب  دعرت هم   اينها  نيسه ، حقيقي  انجيل ب   نسهب  

  اسههلام  شههريع   اركا  جزء ك  هم  اينهايي و نماز و زكات  كنن ، مي  اخلاقي فضههائل  ب  دعرت  كنن ، مي نبرت

 . هس   هم گذشل  شرايع در اس  

 اسه    اسهلام  براي تمايزي اگر  نيسه ، اي ويژ  تمايز  ك  بگرين  خراه  مي ك   دارن   ك  اسه   گزافي  ادعاي اين

  اديا  و  اسهلام بين  ك  دارد را بحث   اين المن ر در حم  سهرر   تفسهير در  هبَوعَ  مُمَ شُي   اسه ، احكام فروع در

 تفاوت و  اسهلام  فرق  نيسه ، هم احكام از سهري يك در  نيسه ، تفاوت  معارف در نيسه ، تفاوتي هيچ  گذشهل 

 هم  گرناگرني هاي  اسهل    از  ضهمناً  دارد،  بيشهلري عملي قرانين و احكام ك   اسه   اين  در  گذشهل   اديا   با  اسهلام

 جاهاي در هم و كن  مي نقل را  عب    محم  شهي   سهخن ك   اينجا در  هم  طباطبائي  علام  مرحرم  اسه ، برد  بهر 

 مي  فرسهايي قلم و علمي    مقام در  عصهباني  شهرد، مي  عصهباني كن  مي  نقل را  مسهلشهرقين از برخي  نظر ك  ديگر

  گذشهل   اديا  و قرآ   معارف بين  گريي  مي چرا گريي ؟ مي شهما  ك   اسه   گزافي و حرف سهخن چ   اين ك  كن 

 ك   شهريم  نمي  وارد  اينجا در  ما ك   دارن   مفصهلي بيا   يكايشها     اسه ،  احكام در  صهرفاً تفاوت  و  اسه   وح ت

 بها  عميق  تفهاوت  احكهام  حرز   در  چه   نفس،  تههذيهب   روش  حرز   در  چه   و  معهارف  حرز   در  چه   كريم  قرآ   بين

 .اس   گذشل  اديا 

. اسهه    آنها حقيقي  آسههماني كلاب  اسهه ،  آنها حقيقي دين آ   ،گذشههل   آسههماني  كلب   گذشههل ،  اديا  از  ما مراد 

 تر عالي مراتب  ب   دارد قرآ  ك  ترحي ي  اما   كنن   مي  دعرت  معاد و نبرت و ترحي  ب   اديا   هم  اسه   درسه  

 تربي   و  ها  انسهها   تهذيب  روش  و  معادشههناخلي حرز  در چنين اين  اسهه ،  گذشههل   اديا  ترحي  از  تر عميق و

 و ترحي ي  مقامات  آ  ب  را ها  انسها   تران   مي و  اسه   قائل ها  ا سه ان براي كريم قرآ   ك  مقاماتي و ها  انسها 

 . اس   گذشل  اديا  ب  نسب   تر عميق و تر ملفاوت بسيار ،برسان  عرفاني
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 كلب  و كريم قرا  بين ك   شههرد  معلرم ك  كنم مي  اكلفا شههاه   يك ب  فقط  شههرم نمي بحث  اين تفصههيل وارد

  ملعا   خ اون   ب  مرسهي  حضهرت  143  آي   اعراف سهرر  در.  دارد وجرد اي رتب  عميق تفاوت چ   پيشهين  آسهماني

 من  ب  را خردت صهفات و اسهماء  ب  ،  نشها  من ب  را خردت  خ ايا  «إِلَيْ َ أَنْظورْ أَرِنيِ  رَ ِّ قَ َ »  كن   مي  عرض

  اسه ،  نبرد   رسهَ  چشهم با  دي    ،خ اون   دي   از مراد  قطعاً  ببينم، را  تر  صهفات و  اسهماء حقيق   من ب  ،  نشها 

  برد  جسهم آ    زم  ك   ببين  رسهَ  چشهم با را  خ اون  كن  نمي تقاضها  ك  مرسهي حضهرت  مانن  اولرالعزمي  پيامبر

 من  تا ب    نشا   من ب  را صفات   و  اسماء  حقيق    خ ايا اس    اين مراد  بلك   اس ، هه   العياذبالله هه   ملعا   خ اون 

  نسب   معرف    و  شهرد از  مرتب   اين  ب  تر  ؛«تَرَانيِ  لنَْ»  ك   آم   خطاب  كنم،  پي ا  كامل  شهردي حقيقي  معرف    يك

 .رسي نمي الهي صفات و اسماء ب 

لره در ابراهيم حضهرت  كَيْ َ أَرِنيِ رَبِّ» گف    ابراهيم  حضهرت ك   كن   مي  نقل  ملعا   خ اون  260 آيه  بقره سُ

 مي تصهرف تر  اسهماء از اسهمي چ  يعني كني، مي  زن   را  مردگا  چگرن  ب    نشها  من ب   خ ايا «يالمْرَْتَ تُحْييِ

 وَلَكنِْ  بَليَ قَ َ »  ن اري؟  ايما   آيا  «توؤْمنِْ  أَوَلَمْ»  رسهههي  خطاب  كن ، مي زن   را  مردگا   و  هسهههلي باطن در كن 

 نقل  كريم قرا  اسه    انبياء  شهي  ك   ابراهيم  حضهرت همين  برسهم، با تري  مرتب  يك  ب   خراهم مي «قَلْبيِ لِيَطْمَئنَِّ

  خطاب كن،  ملحق  صههالحين  ب  را من  «بِ لصَُُّ لُِِينَ أَلُِْقْنيِ»  خ ايا ك   كرد عرض  ملعا   خ اون   ب  ك  كن  مي

 مي ك   صهالحين  مقام  آ  ب   دنيا در «الصَُّ لُِِينَ  لَمنَِ  الْآخِرَةِ فيِ  إِنَّهو» فرمرد  ملعا   خ اون  ديگر  آيات در ك   رسهي 

 . رسانيم مي را تر صالحين مقام آ  ب  آخرت در رسي، نمي  خراهي

  آخرالزما   در اش  ذريه   ميها  در كه  برد فهميه   اجمها ً ابراهيم حضهههرت  كه  داريم  كه  روايهاتي  آيه  اين  ذيهل در  و 

  خ ايا كرد  درخراسه   بع   اسه ،  ابراهيم حضهرت از  برتر  آنها  مقام ك   آفرين  مي  ملعا   خ اون  ربّاني هاي  انسها 

 در فرمرد هم  ملعا   خ اون  هسهلن ،  معصهرمين  حضهرات  ك   برسها ، را من ام  ذري   معنري رتب  و  مقام ب  را من

 .رسانيم مي مرتب  آ  ب  را تر آخرت در رسي، نمي مرتب  آ  ب  دنيا

 ك   آياتي هسه ،  اسهلام بزرگرار  پيامبر دربار   ك  آياتي كنار در  بگذاريم را اين  دارن ،  انبياء  ك  اسه    تقاضهايي اين

ينِْ  قَ  َ  فَكَ  َ فَتَََلَّي؛  دَنَ »  فرماي  مي اكرم  پيامبر  معراج از   آيات  ما فرماي  مي  ك  آياتي يا  آخر، تا «أَدْنيَ أَوْ قَلْسَُ

فَ  لَلْ» ك   فرماي  مي  اميرالمؤمنين هسههه ، ك  رواياتي  يا  داديم،  نشههها   او ب  را  خردما  كبراي ُُِ  مَ   الْغِطَ ءو  كوش

 . شرد نمي افزود  من يقين بر ،برود كنار ها پرد هم   اگر «يَقيِن ً ازْدَدْتو
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  يا بشهرن   «تَرَانيِ لَنْ» منفي جراب  ك  نكرد الهي صهفات و اسهماء رؤي   درخراسه    ملعا   خ اون  از اكرم  پيامبر

الِحِينَ  أَلْحِقْنيِ»تقاضهاي   پيامبر مق   وجرد را  اينها  هم  چر   آخرت، در  شه   نمي  دنيا در بگري  ك   نكرد  «بِالصهَّ

 .داش   اسلام بزرگرار

 روز در  انبياء هم  روايات و  آيات  براسها   ك  كرثر سهرر  در  كرديم عرض قبل هاي سهرر  در قبل  جلسهات در

  روايات  اسه ،  اسهلام بزرگرار  پيامبر  مادو   آنها  رتب  يعني  هسهلن ،  اسهلام بزرگرار  پيامبر  شهفاع    محلاج قيام  

ع ٌ حََيثَن   من إ ََّ»  فرماي  مي  امام مثلاً  داريم، هم  ملع دي عَ ٌ  صَُ تَصُ ل  نبي أو  موقرَّ   مَلِ   ليُْتمله موسُ   «مورْسُ

  به   و  بكننه   دريهافه    و  بكننه   درك  تراننه   مي  مقرب  ملائكه   نه   را  معهارف  آ   كه   داريم  معهارفي  داريم،  احهاديثي  مها

 بزرگرار  پيامبر از تر پايين  مرسهي  حضهرت  معنري  مقام  اينك  ك   بفرمايي  اسه   ممكن  مرسهل، انبياء  ن   برسهن ،  آنها

  آنها دين ب  اسه    پيامبراكرم معنري  مقام از تر پايين  ابراهيم  حضهرت و عيسهي  حضهرت  معنري  مقام و اسه   اسهلام

 رتب   يك در ترحي ي معارف حيث  از  آنها  آسهماني كلاب دارد؟  آنها آسهماني  كلاب ب  ربطي چ   دارد؟ ربطي چ 

 و  كردن  بحث   عارفا   نظري عرفا   در  هم  ن ارد، امكا   اين  باشه ،  آنها از برتر اكرم  پيامبر  معنري  مقام  ولي  باشه 

  تجلي اسهه ، او ذات  تجلي  پيامبري  هر  آسههماني كلاب  ك  داريم  روايات و كريم قرآ  در هم  آوردن ، ملقني  ادل 

 يك  اسه ، برقرار نسهبلي  يك او  آسهماني كلاب و پيامبر هر  معنري رتب  بين يعني  اسه ، او معنري منزل   و  مقام

  آ  اسه    اسهلام بزرگرار  پيامبر  معنري مرتب  از تر پايين  مرسهي حضهرت معنري  مرتب  اگر  اسه ، برقرار تعادلي

 اسه    اكرم پيامبر  مرتب  و ذات دهن    نشها   قرآ   چر   كن ، مي پي ا تنز  كريم  قرآ  ب  نسهب   هم تررات  وق  

 يك در  پيامبرا   اين  آسهماني كلاب  شهرد نمي  بنابراين  دارد  مرسهي حضهرت  با نسهبلي چنين تررات ك  چنا  هم

 . كردم بيا  اشار  يك ح  در صرفاً را اين. باش  رتب  اخللاف خردشا  بين ولي باش ،...  و معارف  حيث  از رتب 

 اين  اسه   تر پذيرفل  و  اسه    تر  روشهن وج  اين  ما نظر  ب  و اسه   «الْقَيَِّمو الََِّينو  ْلِ َ» دربار   ك  دومي وجه  اما

 ذكر  آيات اين در  قرآ  دربار  ك   آنچ  و گردد برمي قرانين و  احكام  همين ب   «ْل » اين  مراد بگرييم ك   اسهه  

ُوا ً  يَتْلولا»  ك  برد رسهرلي  بين  اين  فرسهلاديم، بين   اينها  براي ما  ك  فرمرد  ملعا   خ اون   شه ،  كوتو ٌ فِيه   موطهَََّرَةً  صوُ

 قيم  دين همين ؛«الْقَيَِّمو الََِّينو  ْلِ َ»  دارن  را تكالي  اين و  دارن  اي قيم  كلب  ك  اي  مطهر  صح   اين .«قَيَِّمَ ٌ

 ك   اسه   ديني  يعني  اسه   قيم  دين  دين، اين  اسه   كرد   عرضه  قرآ  ك   ديني  همين قرآ ، همين يعني  اسه ،

 از  ملعا   خ اون  ك   داريم هم  ملع دي  آيات در  كن ،  مي  تأمين را شهما آخرت و  دنيا  سهعادت و را شهما  مصهالح

ُُلره 43 آيه مثل  اسهه ، كرد   ياد  قيم  دين ب   اسههلام دين   پيامبر ب   خطاب  «حنَِيا ً لِلََِّينِ وَجْهَ َ فَأَقِمْ»  ُلد  س

 در  يا. قرآ   همين يعني  اسهلام، دين  همين  يعني كن   قيم  دين ملرج  كاملاً را قلب    ،را    جهَوَ  ك   اسهلام بزرگرار
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رَا ٍ إِليَ  رَبَِّي َََُانيِ إِنََّنيِ»  فرماي  مي  انع   سُلره  161 آيه تَقِيمٍ  صُِ  را من  من، پرودگار ك   ب ا   «قِيَمً  ديِنً   موسُْ

  آخرت، و  دنيا  سعادت  برپادارن    ك   اس    ديني  قيم،  اس    ديني  ،مسلقيم  صراط  آ   مسلقيم،  صراط  ب   كرد  ه اي  

 .اس   آخرت و دنيا مصالح

 .... بع  جلس  در آيات ادام  شاءالله ا 

 الله الرحم  و عليكم والسلا 

 


